




جيميطان الرّ الشّه منَ باللعوذُأ

بسمِ االله الرحّمن الرحّيمِ

في محمد صطَماللقاسم ايبأدنا و نبينا لي سي عهي اللو صلّ

الطّبيته لي آل و عياميناهرينبين الطّيج المجالح 

عينَجمأعدائهم ألي  ععنةُو اللَ

. كمهِفْ يهل المِهِفْاستَه وعمالاست بِلم العبِلُاطْو:لسلاماادق عليهصالقال مولانا الامام 

علم را براي بكارگيري آن علم هميشه طلب كن و هميشه از خدا طلب فهم كن «

».تا او به تو فهم عنايت كند

 تا حدودي » العلم باِستعمالهاطلُبِو«السلام از عبارت منظور امام صادق عليه

 البته آنچه را كه .ق و بر مقدار فهم ما و فهم قاصر و ناقص ماروشن شد بر طب

ت قطعاً مورد نظر آن حضرت است در همة مراتب علم و حقيقت او و كيفي

 امام .رسد هيچگاه فكر ما و تخيلات ما و توهمات ما كه به او نمي،طلب

و  هميشه منظورت :فرمايندالسلام در اين كلمه و در اين عبارت ميعليه

 مگر ممكن است انسان علم را .مقصودت از علم بكارگيري آن علم بايد باشد

 خيلي از مواقع . بله، ممكن است؟براي بكارگيري آن و استفادة از آن نخواهد
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هست كه انسان به خودكند و از آن وضعيتي كه دارد سنده مي آن موقعيتش ب

،ت ديگر طلب نداردراضي و خرسند است و براي آن وضعيت و براي آن موقعي

 يكي از مطالبي كه بزرگان و زعماي قوم در رابطه با تربيت .افتداز طلب مي

 مراتب تزكيه و كيفيت كردند و از اهمشاگردان و برنامة سلوكي آنها توصيه مي

ت نظر و ارتكاز دحشمردند عبارت از تمركز وحركت انسان به سوي كمال مي

 چون به هر چه كمتر از او انسان اكتفاء . استكمال و اوج بالاترين نقطةرانسان ب

 حقيقت ذات انسان را حقيقت .شودكند، باخته است و خسارت براي او پيدا مي

 و بسيط و تجرد تامي كه از ذات پروردگار نزول پيدا كرده و مرتبةتوجود بح

دانيد  مي. ذات است مرتبةوجودي انسان عبارت است از همان حقيقت مجردة

خواهم عرض كنم تمام موجودات عالم خواهيم عرض كنم در اينجا؟ ميچه مي

كه مشمول قاعدة تكويني سير نزولي عالم وجود شدند، هر كدام از آنها در يك 

جنّه در يك ا ملائكه در يك مرتبة خاصي از نزول، ؛مرتبة خاصي آنها قرار دارند

بة خاصي، حيوانات در يك مرتبة  عالم طبع در يك مرت،مرتبه خاصي از نزول

 نظر كيفيت  اينها مراتبشان مراتب مادون ذات است از نقطةبخصوصي، و همة

.محدوديت اسماء و صفات كليّ پروردگار

ààاما رتبة انسان، رتبة ààMMMM ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ xx xx���� tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ…………ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ ••  خداوند متعال در اينجا .است1‘‘‘‘••

 چرا نسبت به ساير .ح خودم خلق كردممن تو را از رو: فرمايدنسبت به انسان مي

، نسبت به أجنه ! نسبت به ملائكه نيست؟قرآن نيستموجودات اين تعبير در

àà اين! نيستت نسبت به حيوانا،!نيست ààMMMM ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ xx xx���� tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ…………ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇrrrrρρρρ •• عبارت است از ‘‘‘‘••

اسماء و صفات رّدة ذات كه آن حقيقت مجرّدة ذات ماقبل مرتبةجهمان حقيقت م

29، قسمتي از آية )15( سورة الحجر ـ1
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تواند به فناء ذاتي برسد و  اينجاست كه انسان مي.أله را شوخي نگيريم مس.است

هر ـ »صلهالي اع رجِ يء شيَكلُّ«ب بااز چرا؟ چون .توانندبقّية موجودات نمي

، وجوديِ انسان بنابراين تهيأ و آمادگي مرتبةـگرددچيزي به اصل خودش باز مي

 آنها  ملائكه فناء ذاتي ندارند، چون مرتبةفناء در ذات پروردگار خواهد بود، اما

راه ـ ولو به قدر يك ميل ـ  بالاتر تواند به مرتبة پايين نميتر است و مرتبةپايين

 نه اينكه من از نقطة.اشاره به همين مرتبه استت أنمْلَةً لَحتَرَقْتونَلو دپيدا كند، 

ر تكاليف و عبادات و انجام كنم، جبرائيل از نقطة نظنظر تكليف كوتاهي مي

مراتب امر و نهي پروردگار كوتاهي ندارد، ملائكه كوتاهي ندارند، اينها عباد 

 نظر نسبت به انسان خيلي كنند و از اين نقطةمحض هستند و اطاعت محض مي

كند، كند، عصيان ميكند، گاهي مخالفت ميت ميد انسان گاهي عبا.فضيلت دارند

 اين اطاعت محض :كند، ولي صحبت در اين استار ميكند، استغفتوبه مي

 وجودي خودشان پا شود كه از رتبةملائكه و اين انقياد محض آنها موجب نمي

 اما مرتبة.خواهند باشند حدشان همين مقدار است، هر چه مي.فراتر بگذارد

سماء و ا يعني مرتبة وجودي انسان مافوق مرتبة. آنهاستانسان بالاتر از مرتبة

اي كه  آن مرتبة ذات و ذات انسان، مرتبة ذات است، آن سعه.صفات الهي است

كنند ديد ميحاي است كه اسماء كليه و صفات كليه تشود، سعهمترتب بر اين مي

 پس آن رتبة وجودي انسان، آن رتبة وجودي است .كنندو آن را اندازه بندي مي

 يعني اگر انسان .تواند به او برسدميكه هيچ چيزي از مراتب اسماء و صفات ن

بريم ديگر اينجا يك خورده ما عبارتها را بالا ميـ  بشود  همداراي قدرت مطلقه

اگر انسان داراي قدرت مطلقه بشود، اگر انسان داراي ـ  بايد بگوئيم حالأيعلي

علم مطلق بشود، اگر انسان داراي حيات مطلق بشود، اگر انسان داراي مجراي 

 پروردگار قرار بگيرد، باز هنوز به رتبة  و رحمت مطلقةا جود و سخيضِف
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گيرد  باز هنوز به آن مرتبة دقيق كه تمام اينها از او نشأت مي،خودش نرسيده

العمل سلوكي بزرگان به شاگردان، همت  لذا برنامة سلوكي و دستور.نرسيده است

اي  كه بالاتر از او مرتبهاي همت عالي يعني رسيدن به آن مرتبه.عالي است

ت عالير نيست، اين را ميمتصوحالا اين راه و اين استعداد و اين هم .گويند هم 

. قضيه اينطور است»...گر گدا كاهل بود«اين طريق و آمادگي، ديگر 

، و اطلُْبِ خواهند اين را بفرمايندالسلام به عنوان بصري ميامام صادق عليه

بِإس لْمْهالععمالت،رسي، در آن مرتبه توقف تبه كه به مرتبة علم مي يعني در هر ر

 تصور نكن كه در همان جا مسأله تمام .بالاتر برو به يكمرتبة،نكن، برو بالاترش

است، اين علم را براي مرتبة بالاتر بايد بكارگيري و در آنجا توقف نكني و به 

آن موقعيتي كه قرار گرفتي به آن آنچه كه به دست آوردي بسنده نگردي و در 

 دائماً در حال طلب باش، دائماً در حال استعمال اين علم ،نگيريموقعيت خو

يكي از آفاتي كه براي بسياري از ـ همانطوري كه عرض كردم ـ  متأسفانه .باش

گذارند و طلب رسيدن به لقاء محبوب را دارند و افرادي كه قدم در راه خدا مي

طلوب در ابتداي امر، شوق و حرارت و عشق و گرمي و چيزي از به دنبال آن م

گذرد به همين آفت مبتلا ، يك مدتي كه از اين مسأله مي...خودشان بروز ظهور

.كنند ديگر مسأله تمام است و ديگر مطلبي نيست يعني تصور مي.شوندمي

گويند زدگي، اين را ميگويند كمال اين را مي؛زدگيگويند سلوكاين را مي

رسد  قبلا اينطور به نظرم ميزدگياي كه راجع به علم يعني همان قضيه.زدگيراه

 افراد خشك .شود مطرح ميكه صحبت كرديم اين مسأله در سلوك زدگي

كنند، ديگر كارمان تمام است، شوند، افراد نسبت به اين مسأله ديگر توقف ميمي

 در حالي كه الآن ديگر .مطلوب رسيديم به لحمدللّهااي نداريم، ديگر ديگر مسأله

هر چه انسان طعم علم را بيشتر بچشد، نسبت .ه استاول مطلب است، اول قضي 
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آدم اين شود و واقعاً يكي از مصائب ما بنيبه ادامة آن علم عطشش بيشتر مي

گذريم، تا هرجا كه مجال براي  و اينها پا ميهاست كه وقتي در قضاياي دنيا و ماد

رويم، در علوم و فنون مختلفة مادي كنيم و جلو ميت در آنجا حركت ميما هس

گذاريم و نسبت به آن  اما همين كه پا در راه خدا مي.مسأله از همين قرار است

 در ؛ه، بالأخره با مسائل ديگر تفاوت داردراه خدا مشخص است قضي،...مسائل

بيند، هر  نتيجة آن قدم را ميدارد،اينجا انسان بالأخره هر قدمي را كه بر مي

كند، اين كند، نتيجة آن آزمايش را در لابراتوار مشاهده ميآزمايشي را كه مي

آزمايش او را به آزمايش ديگر و اين اكتشاف او را به اكتشاف ديگر، همينطور 

رسد، يك بيماري برايش اي ميكند، تا به يك نتيجه حركت مي،دهدسوق مي

خواهد شود، باز از آنجا ميج يك مرضي براي او روشن مي علا،شودمنكشف مي

آيد، بالاخره  اما وقتي كه انسان در راه خدا مي... . همينطور،جاي ديگر برود

شود، گاهي از اوقات مسأله روشن گاهي از اوقات مطلب براي انسان پوشيده مي

الات  خلاصه اينطور نيست كه دائماً در حال مشاهده و مكاشفه و ح،نيست

، نه، اين خبرها گاهي اوقات هم نيست، اما انسان نسبت به آن ...مختلف و

 عدم شود يا به واسطة مشاهدات متوقفّ مي يا به واسطة.شودموقعيت متوقفّ مي

در حالي كه راه اگر صحيح است .شود، يكي از اين دو حالمشاهدات متوقفّ مي

از اول نيايد، راه غلط را . نبايد بيايدانسان بايد ادامه بدهد، اگر راه غلط است 

وادي  البته صحبت در اين.زدگيگويند سلوكاين را مي. كندكسي توصيه نمي

رسد، من راجع به اين قضيه قبلاً صحبتي كرده  به نظر ميم هزياد است، شايد

بودم، ديگر خواستم راجع به اين مطلب كه خيلي مورد توجه مرحوم آقا ـ 

عليه ـ بود و دائماً در طول حيات خودشان، نسبت به اين مسأله ه اللرضوان
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ه فقرةبجا نگفته نگذارم تا دادند، اين را در اينكردند و تذكر ميايشان گوشزد مي

.بعدي برسيم

از خدا طلب فهم «.كمهِفْ يهل المِهِفْاستَو: فرمايدالسلام ميامام صادق عليه

 مگر فهم با اين علم ؟ان بايد از خدا طلب فهم كند اين فهم چيست كه انس».كن

 چرا انسان بايد از خدا طلب فهم ؟ مگر فهم با ادراك يكي نيست؟يكي نيست

؟فهميم مگر مطالب را نمي؟ داراي شعور نيستيم؟ مگر ما داراي فهم نيستيم؟كند

ا  چر؟بهره هستندآدم و انسان از اين نعمت بي مگر بني؟كنيممگر ادارك نمي

، هإنْ تَستفَْهِمِ الل آنوقت ؟از خدا بايد طلب فهم كني: فرمايدحضرت به عنوان مي

 اين مجزوم به چيست؟ به »يفهمك«بنا بر آنچه كه ما ادبيات و اينها خوانديم اين 

 الآن تاً ما يادمان رفته، شماها قاعد!؟...درست است آقايـ . استرهمقد»إن«

ـبدهيدراگر اشتباهي كرديم شما تذكّدهيد، ن درسها را مي شماها اي،...ديگر بايد

 اگر اين كار را كردي، آنوقت .ر است اين شرطش مقد،ه يفهمِكإن تَستفَْهِمِ الل

 فهميدن با دانستن .»فهماندبهت مي«يفهمك،:كند، خدا همخدا هم اجابت مي

ي يك مطلبي را دانيد، يك وقتمي شما يك وقت يك مطلبي را.دوتاست

 البته در اصطلاح و در عبارتهاي فارسي، يا حتي احتمال دارد در عربي، .فهميدمي

 در عربي، در ساير ،اين كلمات جايشان را با همديگر تغيير بدهند ولي در فارسي

. يك عبارت ديگري را دارد»دانستن « يك عباراتي را دارد،»فهميدن«لغات، 

آيد و ي را شما به ذهنتان مييان يك مع؛ذهن آمدن يعني يك معنايي به ،دانستن

 يعني ؛ يعني قبول اين معنا را كردن، فهميدن.بينيد درست استاين معنا را مي

 تصور و ، در قبال دانستن يك مسأله.شودنفس در قبال اين معنا خاضع مي

 آن را .گويند فهم اين را مي؛شود متواضع مي،تصديق نسبت به يك قضيه
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 اين مال الآن مال زيد است و :داند كهداند، ميعلم يعني فقط مي. ويند علمگنمي

 يعني در ،داند اما فهميدن اين مسأله اين را مي،الآن در دست اين غصبي است

 اين ، خاضع شدن و مطلب را به جان پذيرفتن،قبال اين مطلب متواضع شدن

وصي است كه لازمة آن  معناي ادراك به خص،اين معنا. معنا، معناي فهم است

ممكن است انسان يك . ادراك بخصوص آمادگي قلب و آمادگي نفس است

ممكن است براي انسان . مطلبي را بداند ولي نفسش آمادگي فهم نداشته باشد

،فهمدپذيرد، نمييك مسأله مثل دو، دو تا چهارتا روشن باشد ولي اين را نمي

 به عنوان اينكه اين مسأله به جان او بنشيند  اودراكةيعني در فهم او و در آن قوة 

اين مطلب حكايت از يك آمادگي و .  اين مسأله اينطور نيست،و ترتيب اثر بدهد

 و تمام گرفتاريهاي انسان كند كه آن استعداد بايد درقلب باشديك استعدادي مي

ي  انسان با راهها، اگر انسان نداند يك مطلبي را.شوداز اين مسأله ناشي مي

 اما صحبت در اين است كه انسان ممكن است كه ،كنده او اثبات ميبمختلف 

 مصائب و همة مشاكل براي ما پيدا  اينجا همة.مطلب را بداند اما زير بار نرود

 چرا زير ، واقعيت روشن است، مسأله روشن است، قضيه روشن است.شودمي

.روند؟ چون قلب آمادگي ندارد براي پذيرشبار نمي

اين كساني كه در زمان رسول خدا .  دانستن دوتا است فهم با مسألةةمسأل

كه اين رسول دانستند نمي،گرفتنداند و در عين حال به پيغمبر ايراد ميبوده

ول خداستـه اين رسـند كـدانستيـدانستند، م ميلي العظيمـه العواللخداست؟ 

… çµtΡθ èùÌ� ÷ètƒ…$ yϑ x.tβθ èùÌ� ÷è tƒ≈≈≈≈Νèδu!$ oΨö/ r&1»بچة آنهاست و ،دانستند اينطوري كه ميهمان 

پذيرفتند؟ چون آن  اما چرا نمي».دانستند اين رسول خداست مي،او نيست

146آيهقسمتي از ،)2 (بقرهالـ سوره 1
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 آن استعداد را در .استعداد را نداشتند، آن استعداد را در خودشان ميرانده بودند

آيات قرآن اثر دانستند كه اين آيات قرآن را مي. خودشان از بين برده بودند

 هر كسي وارد مسجدالحرام .دانستند كه اين آيات قرآن تأثير داردخاصي دارد، مي

دز اينها را بكنيد :دادند پنبه مي او به، يك مقداري آنجا پنبه گذاشته بودند،شدمي

. انتخاب كنند، بگذار بشنوند! بگذار بشنوند.گوشتان صداي اين مرد را نشنويد

 اين :گفتندكردند به هم مي وقتي با هم اجتماع مي.دانستندشود ميمعلوم مي

مغيره است كه در بن وليد،؟ در آن آيه! اين چه كلامي است!عجب كلامي دارد

……………………: گويدآنجا دارد كه راجع به كلام پيغمبر و اين كلام خدا و قرآن مجيد مي çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))

tt tt���� ©© ©©3333 ss ssùùùùuu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ*ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏGGGG àà àà)))) ss ssùùùùyy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx....uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%%*§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOOŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏGGGG èè èè%%%%yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx....uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%%*§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOOtt tt���� ss ssàààà tt ttΡΡΡΡ*§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO}} }}§§§§ tt tt6666 tt ttããããuu uu���� yy yy££££ oo oo0000 uu uuρρρρ*§§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO

tt tt���� tt tt//// ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ rr rr&&&&uu uu���� yy yy9999 õõ õõ3333 tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ *tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ))))!! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ÖÖ ÖÖ���� øø øøtttt ¾¾ ¾¾����ãã ãã���� rr rrOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ≈≈≈≈رفت يك هفته در ، رفت فكر كرد� 

، هيچ راهي را نديد جز اينكه بپذيرد، با افراد مشورت كرد آمد،منزلش فكر كرد

 يعني ديگر .گوئيم اين سحر استكه مي اين: گفتآمد آخرين حرفي كه زد

÷÷…………كنيمآييم اعلام مي مي: گفت.اي نداشت از اينكه غير از اين را بگويدچاره ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ))))

!! !!#### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ�� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))ÖÖ ÖÖ���� øø øøtttt ¾¾ ¾¾����ãã ãã≈≈≈≈���� rr rrOOOO ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒاين اثري كه الآن دارد اين قرآن روي افراد !اين سحر است آقا 

 آثار قرآن را اما چه ،ار كلام راداند اين آث اين مي.بخاطر اثريست كه سحر دارد

.كندكند؟ كتمان ميمي

پس مهمترين مسأله براي ما اين است كه ما هميشه حال پذيرش و فهم را 

هر وقت .  نگه داريم و غير از اين هيچ راهي براي سعادت نيستدر خود زنده

ي كمال  اين را معيار برا،، تزلزلي نداريميم با حق آراماحساس كرديم در مقابلة

كند فرق نمي. خود و صداقت در طريق و شفافيت در مسير و راه خود بايد بدانيم

24 الي 18آية ) 74(سورة المدثر ـ 1
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 حق هرچه ،خواهد باشدهر چه ميـ  در ارتباط با حق ،م نهيدر هر جا كه ديد

خواهد باشد، در مسائل اجتماعي  در مسائل خانوادگي مي؛خواهد باشدمي

باشد، در ارتباط با همسايه خواهد خواهد باشد، در ارتباط با شريك ميمي

اگر ديديم در مواجهة با حق قدري ـ خواهد باشد خواهد باشد، در هر چه ميمي

ميزان براي . سنگين هستيم بدانيم اينجا جاي تأمل است، اينجا جاي نظر است

رب پروردگار و عدم قرب پروردگار اين است كه انسان در مواجهة با حق آرام قُ

.  باشد، ترس نداشته باشد، خوف نداشته باشد اين است ميزانباشد، تزلزل نداشته

 انسان ممكن ، بله.اما اگر ديد نه يك قدري قضيه در اينجا برايش مشكل است

 هنوز ،... اين كار را بايد كنيم،شود خيلي قضاوت كنداست در مسائلي كه پيدا مي

بينيم بوط بشود ميخواهد به او مر اما اگر همين كه قضيه مي.به سرش نيامده

.كندكند، نگرشها تفاوت ميكند، مسأله فرق ميمسأله تفاوت مي

 فرض بكنيد كه شما يك فرزندي داشتيد، يك برادري ،زنميك مثالي مي

 اين رفيق فرض بكنيد كه مدتها از نظر شما .داشتيد يا اينكه يك رفيقي داشتيد

 خبر  او هيچ از،سالسال، سي بيست، خبر نداريد او رفته اصلاً از،پنهان است

 اصلاً به طور كلّي ،...گرديد از او اطلاع نداريد، هر چه هر چه دنبالش مي.نداريد

. دهيد هم از دنيا رفته باشد و اينها نه خبري و نه جايي حتي احتمال مي،گم شده

، نشد، آن طرف آگهي كرديد، سراغ گرفتيد، هر جايي كه توانستيد،اين طرف

يك ـ حالا يك مثال خيلي ساده بزنم ـ باب مثال من. مسأله به دست نيامدبالاخره 

اي تصادف رويد و يك مرتبه با يك وسيلهروز فرض كنيد كه داريد در خيابان مي

 پياده ،خورد يك ماشيني به شما مي،كنيد با يك ماشين تصادف مي،كنيدمي

؟ چرا جلويت را ...وريجن چرا آ!روي؟ آقا چرا اينجوري راه مي! آقا:شويدمي

 همين كه ... . فلان!كني؟ مواظب باش نمينگاه چرا عقبت را ؟كنينگاه نمي
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 تاوان بده و چي بده و خسارت اينقدر خورده و اين چي !آقا...مشغول هستيد و

 همين كه فرض بكنيد .. .. از اين حرفهاي متداول كه بالأخره در اين...چي شده و

 يك مرتبه متوجه ،گيرد و از حد عادي و به مشاجرهيقضيه يك قدري بالا م

سالة شماست كه داريد دنبالش اين آقاي راننده همين رفيق سيشويدمي

؟ تو هماني! عجب! عجب:بينيد با يك آثار و خصوصيات و اينها مي.گرديدمي

 اين قضية تصادف و زدن و مشاجره و پولش را بده و برويم با هم دادگاه و !آقا

ن بوسيد و فلااندازيد در بغل و ميرود كنار و دست مي همه چيز مي،كلانتري

دانم هم زندگي و هم كار و هم  نمي، اي فداي سرت جان و مال و ماشين ما...و

. فلان بودي؟ كجا بودي،كنيد و بوسيدن و فلان اين حرفها شروع مي.كاشانة ما

. زني اين حرف چيست اصلاً مي، گور پدر ماشين. من تصادف كردم! آقا:گويدمي

 تو كه تا دو دقيقة پيش ما را به دادگاه و كلانتري داشتي ،بابا تو كه همين بودي

. الآن مسأله فرق كرده،آن دو دقيقه پيش ما نگرش ديگري داشتيم. كشانديمي

 فقط فكر ،كند فقط ديد تفاوت مي، آن هم همين است، اين همان است!بينيدمي

شود گردد كلّ عالم مي همين ديد برمي.شود گلستان كلّ عالم مي،دكنتفاوت مي

ديدش را نسبت به حوادث و نسبت به  يعني انسان.اين عرفان يعني اين. مجهنّ

 ادراك مسأله و .شود همه چيز درست مي. قضيه اين است.ها تصحيح كندپديده

ضوع كند و خشوع  خه عبارت است از اينكه انسان در مقابل يك حقّيافتن قضي

ميزان قرب به پروردگار . شود ديد او و فكر او نسبت به اين پديده عوض مي.كند

صافي در اين مرتبة از فهم خلوص و صفاي و، ميزان؛انباشته شدن علوم نيست

مرحوم آقا .  اين ميزان است،وآمادگي قلبي وآمادگي صدر براي تلقيّ حقايق است

 و دو كه با ريان انقلاب، انقلاب هزار و سيصد و چهل عليه ـ در جه اللـ رضوان

يشان با  در صحبتها،ـ ايشان شروع كردندعليهه  اللخميني ـ رضوانمرحوم آقاي
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 شما نبايد مسأله را ! آقا:گفتند كه مي،فرمودندآقاي خميني اين مطلب را ايشان مي

 بايد بر ،قرار بدهيدو قيام را و انقلاب را بر محوريت علماء و روحانيون 

پيامبر خاتم و ائمهآن حقيقتي كه پيامبران ومحوريت اسلام و نفس اسلام و

تشريع كردند و  بر اساس آن حقيقت در اين دنيا نزول كردند و،السلامعليهم

 و نسبت به اين راه و نسبت به اين م بايد بر اين اساس قرار بدهي،تربيت كردند

 همة افراد وجدان دارند، همة افراد ،رندشَ همة افراد ب.تندمسير افراد متفاوت هس

از كجا معلوم است كه آن زني كه .دركات هستندفطرت دارند، همة افراد داراي م 

در تحت تربيت غير صحيح آمده رشد كرده و بزرگ شده و بالنده شده و بر 

 مثل ،تاساس آن فرهنگ غلط آمده حركت كرده و در اجتماع به كارهاي ناشايس

هاي خوانندگي و امثال و ذلك و برهنه شدن در مقابل ديدگان مردان و بازي

كند و به  دارد در آنجا خودنمايي مي،هاي مختلف و اينهامختلف و در صحنه

 از كجا معلوم ، و با اين كيفيتاكند در آنجيمحساب خودش دارد عرضة هنر 

 و صفاي باطن او ي حقّلقّاست كه قلب او و نفس او نسبت به پروردگار و ت

مي كه رفته درس خوانده و زحمت كشيده و اين درسها براي او كمتر از آن عال

رفتن در تخيلات و تصورات و رسيدن به مناصب جز بعد از خدا و انانيت و فرو

؟ نزديكتر نباشد، اثري نبخشيدهويدني

 نظر باطن ةنقط در بينش عرفان همة افراد از . عرفان است، بينشاين بينش

. نظر اين ملاكاتة نظر ظاهر و نه از نقطة نه از نقط،شودو حقيقت به آنها نظر مي

، و روحانيونء بينش اهل ظاهر است و اهل ظاهر نه منظور غير علما،اين بينش

 حالا آن ديد چه در مسائل . اهل ظاهر كساني كه ديد آنها ديد ظاهر است،نه

د يا در مسائل روحانيت و پرداختن به امور ديني و امثال اينها بياي كار واجتماعيِ

 ما بايد ببينيم آن قلبي كه آمادگي دارد .كند همه يكي است فرق نمي؛ذلك بيايد
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؟ آيا اين گناه اوست،براي رسيدن به كمال منتهي در يك وضعيت نامناسب بوده

ه در دعوتشان  چرا ائمبينيم چرا بزرگان و چرا انبياء ويعني گناه كرده؟ لذا ما مي

اند؟ چرا ما موفق نيستيم؟ ما همان حرفها را  چرا اينها موفقّ بودهنسبت به حقّ

همان مطالب را ما . زنيم اما چرا ما موفق نيستيم؟ چون ما خودمان گير داريممي

آيند و آن  ديگران مي.شويمگوييم اما خودمان از آن مطالب متأثر نميهم مي

، مطالب ما نيست،د؟ چون مطالبنشنو چرا آن مطالب را مي،شنوندمطالب را مي

 مطلب پيغمبران ، مطلب، مطلب صحيح است،مطلب. ما فقط گوينده هستيم

 اين مطالبي را كه من تا بحال خدمتتان عرض . مطلب ائمه است. مطلب،است

يم، ها مطالبي است كه از بزرگان شنيد اين، مطالب من نيست، اينها مطالب،كردم

گويم و از اين مطلب  اما چرا اين مطلب را خود من مي، اين مسأله،از كتب ديديم

شنويد گذارد؟ اما شما كه اين مطالب را ميشوم و در من اثر نميمتأثر نمي

كنيد، شما به مطلب  چرا؟ چون شما به من نگاه نمي؟ه در شما موثرّ استانشاالل

مسأله صحيح .  فرق بين افراد است، فرقاين. كنيد، مطلب صحيح استنگاه مي

 چرا مطلبي را كه من از بزرگي نقل . اين مسأله به من چه مربوط است،است

 اين ؟ اين مطلب را به خود بگيرم و از خود بدانم،كنم از امام نقل مي،كنممي

شويم مسأله فهم با مسأله علم  آنوقت اينجاست كه ما متوجه مي.خيانت است

zz. بسته شده،علم زياد است اما فهم نيست. تفاوت دارد zzΝΝΝΝ tt ttFFFF yy yyzzzz…………ªª ªª!!!! $$ $$####44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã...öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yy™™™™

## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&&≈≈≈≈οοοο uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏîîîî1مهر ، ختم كند، وقتي كه خدا بيايد بر دلها پرده بيندازد 

 آن دل ، قلب ميت استلب،ها را ببندد ديگر آن ق آن پرده بيايد و روزنه،كند

 مانند روز روشن . فهم او بسته شده. قبول ندارد علم دارد ولي.ديگر دل نيست

7آية، قسمتي )2(بقرهالسورة ـ1
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ي خدا به حتّ. شود چرا؟ دل بسته مي.كند قبول نمي،مسأله براي او روشن است

 اصلاً در آيات قرآن اگر ما نگاه كنيم ، خيلي عجيب است،فرمايدپيغمبرش هم مي

 در يك .اندين عبارات اينها عباراتي هستند كه بر اساس حقيقت آمدهبينيم كه امي

öö: ��فرماجا مي öö≅≅≅≅ èè èè%%%%…………öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### çç çç““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„����$$$$ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&&öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nn@@@@àà ààMMMM≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ää ää>>>> —— ——àààà9999 $$ $$####ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ≈≈≈≈1

 يعني »مات و نور يكي است؟لُآيا شخص كور با شخص بينا يكي است؟ و آيا ظُ«

$$$$…………: فرمايد آية ديگر مياست در آنكسي كه قلب او كور  pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùùŸŸ ŸŸωωωω‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????ãã ãã����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$####

 ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????ÜÜ ÜÜ>>>>θθθθ èè èè==== àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####$$$$ pp ppκκκκ ¨¨ ¨¨ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ**** ss ss ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$####’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ !! !!ÁÁÁÁ9999 $$ اين چشمها كور نيستند شما به اينها «2≈≈≈≈####$$

 كور و كور واقعي و حقيقي ، اينها وسيلة بينايي را از دست داده اند،كور نگوييد

.فهمد اما نميددان مي».قلب او ديگر نتواند مطلب را بفهمدآن كوري است كه 

. از او سلب شدهترقيّ آمادگي از او سلب شده، .فهمدداند ولي نمي مي،دانستن

رسد كه خدا به  كار به جايي مي. استخودش خواستهچونچرا اينطور است؟

yy…………: رمايدفيمپيغمبرهم yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))ŸŸ ŸŸωωωωßß ßßìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρßß ßßìììì ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ èè èè@@@@§§ §§ΜΜΜΜ !! !!ÁÁÁÁ9999 $$ $$####uu uu !! !!%%%% tt ttææææ ‘‘ ‘‘$$$$!!!! $$ $$######## ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))

≈≈≈≈ ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuρρρρ3»تواني ماه را دو نصف كني، تو تو مي. توانينميو اي پيغمبر ت

ها را به شهادت تواني سنگ ريزهتواني درخت را به شهادت وادار كني، تو ميمي

واني ت نمي تو اما.تواني بكني اين كارها را تو مي.بر رسالت خودت وادار كني

$$$$!»قلب مرده را زنده كني tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ…………|| ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&&““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ ÷÷ ÷÷ΚΚΚΚ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### tt ttãããã4≈≈≈≈ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF nn nn====≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ آنهايي كه كور

تواني ند تو نميرَتواني آنها را هدايت كني و به آن كساني كه كَهستند تو نمي

16 آية،)13(سورة الرعّدـ 1

46آية، )22(سورة الحجـ 2

81 و80 آية،)27(سورة النَّملـ 3

٨١، قسمتي از آية)27(سوره انمل ـ4
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####…………. تواني نمي،مطلب را بشنوايي ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))(( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuρρρρtt tt ÌÌ ÌÌ���� ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããΒΒΒΒ≈≈≈≈در چه وقت؟ اگر اينها بخواهند

.تواني كاري انجام بدهيتو نميپشت كنند

 اگر اين دل آن جهت استعداد :گردد كه ما به اين قضيه برميةتمام مسأل

 هيچ كاري ،خودش را و آن جهت باز بودن خودش را بخواهد از دست بدهد

ttشود كرد ديگر نمي tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ…………(( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx....$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ////≈≈≈≈ خيلي مرحوم آقا اين مطلب را

tt…………،  در مسأله استدراج خيلي،فرمودندمي tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ(( ((####θθθθ çç çç//// ¤¤ ¤¤‹‹‹‹ xx xx....$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ////ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã____ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt tt⊥⊥⊥⊥ yy yy™™™™ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ

ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmmŸŸ ŸŸωωωωtt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈يعني ،فهمند نه آنهايي كه نمي، آنهايي كه تكذيب كنند� 

 ولي آن كساني ،كند انسان خطا مي، آنها اشكال ندارد، نه،كنند خطا مي،دانندنمي

 بشناسد و ؛گويند تكذيب اين را مي، تكذيب يعني بداند و بگويد نهكه تكذيب،

در يك مرتبه انسان تكذيب كرد يك پرده . شود تكذيببعد انكار كند اين مي

 اگر اينجا ايستاد استغفار كرد، .شود آمادگي براي تكذيب بعد هموارتر مي.افتاد

 مطلب ، جبران كند،و مسأله برود سراغ قضيه ، برگردد، خدايا غلط كردم،توبه كرد

 يك . راه توبه باز است ديگر.گردد مسألهشود مطلب؟ برمي اين چه مي،...را

ه لا انَّ اللالسلام است  ظاهراً از اميرالمومنين عليه،روايتي خيلي وقت پيش ديدم

 توبه خدا در«.  ظاهراً اين به همين عبارت بودلقوا باب المغفرهغيفتْحَ باب التوّبه و ي

 اگر راه براي توبه براي ما باز است ، نه».كند ولي در بخشش را ببنددرا باز نمي

 در توبه را هم ، يك وقت نه.مغفرت هم چيست؟ بخشش آن هم باز است

 درِ، توبه باز هست ولي اگر درِ، آنموقع اصلاً ديگر كار تمام است،بنددمي

ت هم چيه؟ آن هم باز است  باب مغفر، انابه باز است درِ،بازگشت باز است

.ديگر

182، آية)7(الاعرافـ سورة1
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 اين تكذيب دوم .شوديب انسان ميصاين استدراج آفت بزرگي است كه ن

 قلب راحتر به ،شود آمادگي انسان براي تكذيب سوم بيشتر مي،را اگر انسان كرد

 چرا سخت است؟ چون انسان ، اول يك خورده سخت است.رودسمت انكار مي

 مرتبة فطرت يعني مرتبه مواجه با حق .د داردهنوز در آن مرتبة فطرت وجو

 اين مرتبه ، صدق و سلامت را با آغوش باز استقبال كردن، حق را پذيرفتن،شدن

،اندازيدآييد يك پرده روي آن مي شما مي.مرتبه چيست؟ مرتبة فطرت است

 اين دروغ اول آمد بر خلاف فطرت يك خورده قضيه را چكار كرد؟ ،دروغ اول

م تا به يك .  مسأله را يك خورده مشكل كرد،ايينرد پبم، دروغ سودروغ دو

 » انَّك لا تحت العمي عن ضلالتهم« فرمايد رسه كه خدا به پيغمبر ميجايي مي

.است» هختََم الل« اينجا مرتبة چيست؟ .تواني كور را نجات بدهي تو نميرديگ

! بسيار خوب.را ديگر خدا زد اين مهر ،اينجا ديگر چي شد؟ خدا ديگر ختم كرد

 بنابر قانون تكوين و .زنيمآييم يك مهر به شما مي ما مي، نخواهيد،خواهيدنمي

 هر عمل گناهي را كه انسان ، كه مترتب بر تكوين استعتظام تربيت و تشري

 اين يك پرده افتاد اما راه براي برداشتن پرده .افتد يك پرده مييناً تكو،انجام بدهد

 خدا گفت ما طبق قانون تكوين با تو انجام ، بسيار خوب، انجام ندادي،ستباز ا

افتد تو را از بعضي از فيوضات  اين پرده كه مي.اندازيم اين پرده را مي،دهيممي

 يعني همين كه نفس در يك پرده قرار . طبق قانون علتّ و معلول؛كندمحروم مي

فحاتي كه بايد براي او بيايد  يك سري از جذبات و ن نخواهي خواهي،گيردمي

 مثل اينكه شما فرض كنيد كه يك گيرنده داريد اين گيرندة .شوديكسري قطع مي

تا، چهارتا موج دارد شما يكي از تا، شش پنچ، راديوي شما چند تا موج دارد،شما

اش  وقتي دگمه،داريداش را بر مي دگمه،كنيدداريد خراب مياين موجها را بر مي

خورد كاري ميكه  اما آن امواج ديگر به آن گيرنده ،آيد امواج مي،اشتيدرا برد
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 اين دگمة :گوييدگذرد مي يك مدت مي. شما دگمه را برداشتيد،دهدانجام نمي

 هفتة .شودشود؟ محبوس مي يك سري امواج ديگر چه مي،دارمدوم را بر مي

شود اين دستگاه اشته مي يك مرتبه چند تا دگمه برد، دگمة سوم،شودديگر مي

گيرد يا بگيرد ديگر چيزي تحويل شما راديو و گيرندة شما ديگر هيچ چيز نمي

 لذا با خودمان گاهي . وقتي سيم قطع بشود فايده ندارد، سيم قطع شده.دهدنمي

كنيم چرا من سابق اينطور بودم ولي الآن نيستم؟اوقات فكر مي

،كردايشان از يك شخصي نقل ميـ ه عليهاللةحمرـ مرحوم آقاي مطهري 

 علمية قم بوديم در يك مجلسي شركت  ما در آن وقتي كه در حوزة:گفتمي

 مطالب ، بسيار مجلس خوبي بود، بسيار مجلس، مجلس با روحي بود.كرديممي

 همة اظهار رضايت و ،كردند افرادي كه شركت مي،شدخوبي در آنجا مطرح مي

 آن شخصي كه در آنجا صحبت : كهگفتندگفتند، مييشان مي بعد ا.كردنداينها مي

 ما : گفتند كه.كرد تقرير مي،نوشت مطالب آن جلسه را هم خودش مي،كردمي

 از اين قضيه  وكرديم تا اينكه آمديم طهرانمدتها بوديم در اين مجلس شركت مي

 من با آن شخص برخورد كردم :گفت يك روزي ايشان مي.سالها گذشت

 صحبت از آن ايام ،كرديم در آن جلسهفاق دوستانمان شركت ميخصي كه به اتّش

هاي آن  وقتي كه من به اين نوشته:گفت ايشان مي،و آن جلسات آن موقع شد

هي  نوشتة من باشد و،كردم كه اين نوشته اصلاً باور نمي،كردمم نگاه مياموقع

شود من اين را نوشته ور ميام؟ چط آخر اين را من نوشته:گويمبا خودم مي

شود اين نوشته نوشتة من باشد؟ مسأله از اين  كه چطور مي!كنيدباشم؟ التفات مي

دادند و تمام بزرگان و تمام اولياء نسبت به مسألة استدراج هشدار مي. قرار است

 اين ،يكي از مهمترين مسائلي كه سالكين راه خدا بايد رعايت آن مطلب را بكنند

 دائماً خودشان را با گذشتة خودشان قياس كنند، تطبيق .تدراج استقضية اس
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حق هر چيزي .  راحت باشد، انسان بايد كاملاً آرام باشدحقّدر مواجهة با. بدهند

 مسائل بر قلب او صاف و روشن ، اگر آن آرامش باشد. باشد،خواهد باشدكه مي

ج و اينطرف و آنطرفوج و كع اگر آن آرامش نباشد مسائل م،خوردو شفاّف مي

.خوردآيد مي داراي شبهه و اينها ميو

 نفوس افراد در قبال حق و در تلقيّ حق مختلف :فرمودندمرحوم آقا مي

 وقتي انسان يك ، شفافند، صافندس اينها نفو، بعضي از نفوس هستند.است

 صاف،گيرند همانطور هم مي،گويد همانطوري كه مي،گويد آنها ميامطلبي را ب

ها هستند جنبة منفي مسأله را هميشه ايد بعضيديدهـ ها هستند  ولي بعضي.است

 به انسان  كه اما وقتي،زند راحتآدم يك حرفي را ميـ دهند مورد لحاظ قرار مي

 اصلاً يك قسم ديگر ،بيند يك جور ديگر فهميدهدهد ميدارد مطلب را پس مي

 منفي .دهدظر قرار مينيشه مورد  همدروآاش را ميجهات منفي. ه استفهميد

. چون دل دست خورده است، قلب دست خورده است.بافند

 با هم داشتند تلافياي آمدند خدمت مرحوم آقا يك اخيك روز يك عده

:گفتند مي. اينها ورسيد، مسائل خانوادگيكارشان داشت به جاهاي نامناسب مي

 خوب هر كداممان با يك توپ ،م همين كه نشسته بودي،ما رفتيم پيش مرحوم آقا

ه چيست: شروع كردند كه ما آماده كرده بوديم آقا،رپبگوييم به مسلسل ؟ قضي 

 آنها هم طبعاً هر كدام براي . محكوم كنيم و چه كنيم،را آن،راببنديم خلاصه اين

 اين !آقا: وئيمگب ما هم ؟ نظر شما چيه؛ پرونده را وخودشان هم آماده كرده بودند

، ادب ندارد، اخلاق ندارد،آورد پدر در مي، اين در منزل فلان است،كندميچه 

 خلاصه براي ،... مي كندتمَرُّد، اين چه است،كند اين اطاعت نمي! آقا،فلان ندارد

كه مرحوم  همين:گفت بعد مي. كرديمخط و نشانل خودمان هر كداممان مفص

 برويد فردا : گفتند،فتند تو اتاقشان يك نگاه به ما كردند ر،آقا وارد جلسه شدند
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؟ حالتان چطور است: يك كلمه نگفتند، هيچي، اصلاً هيچ حرفي نزدند.بياييد

 ما هم دست از پا درازتر راهمان : گفت. هيچ، فردا بياييدهيچ برويد. خوش آمديد

 اين ! اي بابا: شديمقمد خلاصه در طول آن روز يك خورده .را كشيديم آمديم

 آقا چكار كرد؟ ، با اين كار.ما كرد اين آقا، اصلاً اعتنايي به ما نكردچكاري با 

، همه را ادب كرد،هم از مرد خانواده هم از زن خانواده. همة اينها را ادب كرد

خرده به فكر رفتند، خورده توي سرشان خورد، يك يكد، رفتن.برويد پي كارتان

ايين آمدند، همچين آمادهخورده از آن حرارت په شدند، يكيك خرده متوج،

 هر چه آقا بفرمايند ، خيلي مؤدب، متواضع، فردا كه رفتند ديگر سرها پايين،آماده

 حالتان چطور ،عليكم سلام:ند آقا آمد، لذا حالا درست شدند.كنيماطاعت مي

،تان بفرمايند برويد خانه! آقا؛... نه اصلاً نه حرفي زدند. خيلي خوش آمديد؟است

 فقط ، هيچ اصلاً صحبتي هم نشد!بينيد مي. هيچي، هيچي،ضيهقرفت تمام شد 

،خوب بسيار؟ شما چطوريد؟كنيد چه مي؟ حال شما خوبه:خرده احوالپرسييك

، اوضاع، تعريف كنيد برايمان،خوب بسيار؟كنيد چكار مي؟شما چطور هستيد

.ديم رفتيم بلند ش، چي نبود، اصلاً ما يادمان رفت چي بود:گفتنداينها مي

 امروز تلقي به ، ديروز تلقي نبود. نبود، امروز فهم آمدچرا؟ ديروز فهم

 چقدر خوب . امروز با حال ملتمسانه آمد، ديروز با حال طلبكارانه بود.قبول آمد

: طلبكارانه پيش خدا نرويم.جوري برودرود ايناست انسان پيش خدا هم كه مي

 حالا به ،خواهم ببرم نمي:گويد خدا مي، نه.بري بايد ب،بري گفتي ما را مي!خدايا

 ما از خدا طلب .خواهد بگو برو به هر كي دلت مي؟خواهي بگوييكي مي

 بلند ،تر پيدا كنيد شما برويد از خدا گردن كلفت.خواهم نمي:گويدنداريم، مي

عبد خوب است هميشه ذليلانه پيش خدا برود، متواضعانه . شويد برويد سراغش

 باز ، ندهي به ما،ات آباد خانه، بدهي، ما كسي نيستيم! خدايا: سائلانه برود،برود
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 خود چيزي نداشتيم،  از، ما كه در اصل وجود، طلب نداريم،ما بندگان تو هستيم

 خدا به هر كي داده ملتمسانه .در آن آثار مترتب بر وجود ديگر به طريق اولي

سال است در سلوك  سه! خدايا.يم يكوقت طلبكارانه از خدا چيزي نخواه.داده

سال ديگر هم بماني  ده، نديدي كه نديدي:ويدگ مي.آمديم چيزي نديديم

 طلب از كي داريم ما؟ .بينينمي

. خودت گفتي!خداياـ 

؟كني حالا چكار مي، نه:گويم الآن مي،گفتمـ 

!مگر طلب داريم از خدا؟ نه آقا جان

، اگر به ما دادي، بندة تو هستيم هستيم،اره گرفتاريم، بيچ، بدبختيم!خداياـ 

. كنيم باز التماس مي، اگر به ما ندادي،كنيم شكرت را مي،كنيم را ميتتشكر

 دارم صاف به شما ،اما نه. ...  حالا يك،چيزي شدي حالا يك:اين جور اگر باشد

يچ فايده  غير از اين بخواهيم برويم ه: هم به شما،گويم هم به خودم مي،گويممي

.درويسوزن جلو نمي يك سرد، هزارسال، هزارسال اگر عمر نوح را بكني،ندارد

ة مسأل، اين مساله.حال طلب در خودمان بياوريم، حال انقياد در خودمان بياوريم

.مهم است

الشهدا براي آنها بيان افرادي كه در كربلا بودند مگر مسائلي را كه سيد

تر تر و راحتر و بديهيقابل فهم نبود؟ يعني واقعاً آسانا بود؟ مگر كردند معممي

ر آخ؟شود باشدحضرت در روز عاشورا فرمود مگر مي، از مطالبي كه امام حسين

 مگر حلالي را حرام كردم؟ مگر من حرامي را حلال كردم؟:فرمايدحضرت مي

عني واقعاً ي.  ديگرايد اين بساط را در آورديد آمدهر آخ، شما بگوييد؟چكار كردم

ترين مطالب رسد كه بديهياي مي چطور بشر به يك مرتبه:كندب ميانسان تعج

 مگر من :گويد مير آخ؟كندشود همين طوري نگاه ميوقتي كه به او گفته مي
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اين اطفال . بينيدتان مي من پسر پيغمبر نيستم؟ خوب همه؟حرامي را حلال كردم

.بينيد اينكه داريد مي، پيغمبرند ديگرهايچهب اينها همه ، من و اينهايو ذراري

ه و عده كه با خودم نياوردمعد.دارم به طرف ي ي من لوروم شما آمديد جن ميم

 كيسة ، آن نامه را حضرت فرمودند بياورند، وانگهي براي من نامه داديد.را گرفتيد

 من ؟ز كجا آمده اين چهار هزار نامه ا:نامه را جلوي همة اينها ريختند و گفتند

 براي رآخفبَِم تسَتَحلوُنَ دمي؟ ، تمام اينها. ايد ديگرنوشتم اينها را؟ خودتان نوشته

 اينجا چيست؟ اينجا ديگر .كنند همينطوري نگاه مي؟ايد سراغ منچي آمده

ss: فرمايدحضرت مي ssŒŒŒŒ uu uuθθθθ óó óóssss tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####…………ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr'''' ss ssùùùùtt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ�≈≈≈≈!!!! $$ شيطان ديگر «####$$

 اين ديگر از .فهمدترين حرف را ديگر نمي يعني بديهي».آمده به آنها مسلط شده

خواهم دستشان را بگيرم برويم  من با اين زن وبچه مي! بابار آخ؟تراين بديهي

شود چي؟ اين مي. فهمندكشيد؟ نمي براي چي آمديد داريد ما را مير آخ،جايي

رسد كه دو دو تا را اي مينسان به يك مرتبه قلب ميت يعني ا.شود قلب ميتمي

تر نيست  از اين بديهي،دوتا ديگر دو.تا هشت،تا ششند؟گويد چمي

ssديگر ssŒŒŒŒ uu uuθθθθ óó óóssss tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####…………ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr'''' ss ssùùùùtt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ≈≈≈≈!!!! $$  ما نبايد .خيلي مسأله مهم است.####$$

ة قضيه كربلا يك قضي؛ست الآن همين ا. ما آنطور، ما آنطور،بگويم الآن ما اينطور

 هر ء چرا كربلا هر روز است؟ چون سيدالشّهدا، كربلا هر روز است،تنها نبود

 زنده است و هيچ كس با ء حقيقت سيدالشهّدا، زنده استء سيدالشهّدا،روز است

 حسين و :گويند كه مي را قابل مقايسه نيست و تمام عباراتيءسيدالشّهدا

مة اينها خلاف است و باطل است و همة اينها  ه،زمان و حسين گونهحسين

 مطلق بود و غير  فقط يك نفر بود و او بود كه حقّء سيدالشّهدا.خلاف شرع است

19، قسمتي از آيه )58(سورة المجادلهـ 1
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. شودب كسي مقايسه ءاز او آميختة با باطل است و لذا نبايد با سيدالشهّدا

 هر كسي به هر مقدار كه به . حق مطلق است و عصمت مطلق استءسيدالشّهدا

،  آن حقّ.شودبرد ولي او نميطلق نزديك شد به همان مقدار سهم مياين حق م

 لذا يزيد هر روز . بطلان مطلق هم هست، در مقابل حق مطلق.حق مطلق است

 از زمان آدم ، حق مطلق هر روز وجود دارد. هم هر روز استءاست و سيدالشهّدا

 هست ءيدالشهّدا بود تا روز قيامت هم سء از زمان آدم سيدالشهّدا،اين حق بود

ss.هردوي اينها هستند، فرطآن اين مسير و هم  ssŒŒŒŒ uu uuθθθθ óó óóssss tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####…………ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr'''' ss ssùùùù

tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ≈≈≈≈!!!! $$ ». ياد خدا را فراموش كردندراينها ديگ«####$$

بيند خلاف  هر وقتي كه مي.باشدآرام  هميشه بايد انسان در مقابلة با حقّ

 مسأله براي من :ي صريح بايد بگويد خيل،يك مسأله براي او روشن است

 تا به حال نظرم اين بود ،گويم و من از الآن به بعد اينطور ميهخلافش ثابت شد

گويند پس  مي، اگر من الآن اين را بگويم: نبايد بگويد.از اين به بعد اينطور است

 بزند ، بايد بداند شيطان است، تا يك همچنين فكري بكند؟پارسال چي گفتي

چرا كه از اين اقرار  آيا آن،بگويند تو چي گفتي: كهست شيطان و بگويد روي د

آنيا بگوئيد دهي؟ چرا كه از انكار از دست ميآيد بيشتر است يا آنگير تو مي

؟  است بيشترتيبص كدام يك از اين دو ن؟آوريچرا كه از اين كار بدست مي

. بيا معامله كن،معامله كن ديگر

،گفتند ايشان داشتند درس مي،حائريالكريمعبديك وقت مرحوم آشيخ

مرحوم آخوندـ  و همة گذشتگان را ءخدا رحمت كند همة بزرگان و همة علماـ

 و واقعاً مرد فاضل و ء از علما وكه ايشان هم از بزرگانـ همداني ملاعلي

 بحث در يك در. حائري بودالكريمعبد آشيخشاگرد مرحومـ اين دانشمندي بود 
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كند و كند و ايشان اعتراض مياي را مطرح ميالكريم مسألهعبدمرحوم آشيخ

 فردا مرحوم .گذردخلاصه بالاخره آن روز قضيه به همين مباحثه و اين حرفها مي

 بنده ، بله:گويند مي؛كندآيند و نظر مخالف ديروز را مطرح ميالكريم ميعبدآشيخ

 رسيد مسألة مص كردم و نظراطرافش بيشتر تفح راجع به مسأله و  وديشب رفتم

آيد  ايشان مي،عليملاّ حالا آنوقت آخوند.ديروز غلط بوده و مطلب اينطور است

آيند  يعني درست عكس هم مي،...آيدالكريم را ميعبدنظر ديروز مرحوم آشيخ

 ديروز حرف، حرف مرد يكي است! آقا:گويدملاعلي ميآخوند. كنندمطرح مي

. كنمم و حرفم را عوض ميرد م: ايشان گفت!بايستحرفت زدي اگر مردي سر

 ديروز ، نخير. اشتباه كردم! آقا:يد بگو،آني هست كه وقتي بفهمد اشتباه استمرد

 چي . نظرم برگشت، ديشب بيشتر فكر كردم،من نظرم نسبت به قضيه اينطور بود

 امروز هم بايد بيايد ،بود حالا اگر حرف مرد باطل ؟چي حرف مرد يكي است

خدا گذشتگان را «ه الماضين منَّا رحم الل. اين كه صحيح نيست؟ادامه بدهد

 راه حق بود و ، و اينها افرادي بودند كه راه اينها راه صدق بود»رحمت كند

.دهدخداوند به همين مقدار به اينها اجر مي

 خدا بخواهد كه اين  بايد هميشه خاضع باشد و ازانسان در برابر حقّ

 نه حالت علم را ، اين حالت فهم؛ خدا در او هميشه زنده نگه دارد،حالت فهم را

 كتاب هم بخوانيد ولي به دل شما در شما ممكن است يك مطلب .و دانستن را

لذا در .كند با منافع تطبيق نمي، منافعي داريد،كنيد چون قبول نمي،شود نميحك 

برد كنار برد، مي ميي انسان را هي بكنار از اين مسألة حقّآيد واينجا شيطان مي

.كند از اين قضيه عبور تا

كه انسان ي  اين.الآن اين قضيه من به يادم آمد براي تتميم اين مطلب

 اين مطلب غير از آني است كه شايد ، بخواهد آرام برخورد كندهميشه با حقّ
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 انسان در بعضي از اوقات از :دندفرموشنيده باشيد از من كه مرحوم آقا مي

زار است و از اين ارتباطات مواجهة با مردم و مسائل مردم واقعاً در آن مواقع بي

 من به آقاي:فرمودند كهبه جهت اينكه يك وقت ايشان مي. زار استواقعاً بي

! بله آقا: گفتند كه، ديدم ايشان هم تأييد كردند،مطهري يك مطلبي را گفتم

 من در ارتباط با افراد و با :فرمودندايشان مي.  قضيه همينطور است،تدرست اس

كه اگر اينها بيايند و به ـ واقعاً انسان يك حالي دارد ـ بينم كه اگر اينها مردم مي

كنند و ناسزا بگويند براي انسان راحتر است از اينكه اينها بخواهند انسان سب 

بعداينها داشته باشد و ه باشد و حشر و نشر بيايند و انسان با آنها اختلاط داشت

طور است، مسأله  مطلب همين! بله آقا، بله: گفتند، ايشان،مطهريگفتند آقايمي

 يك :فرمودنديا اينكه ايشان مي. طور است ما به اين قضيه مبتلا هستيمهمين

در  انسان ! آقا:طباطبايي به ايشان عرض كردم كهمةوقتي من به مرحوم علاّ

 با هر ، با كسي صحبت نكن،گويند مراقبه داشته باشابتداي قضيه به انسان مي

، مخالطه نداشته باش، كارهايت را تنظيم كن،كسي رفت و آمد نداشته باش

 انسان اينها را ... .براساس تخيلات مردم با آنها ارتباط نداشته باش و چه و چه

 كه حالت تنهايي را براي خودش رسداي ميدهد و بعد به يك نقطهانجام مي

 ارتباط با كسي را نداشتن و سر به كار خود ، حالت در خود بودن،پسنددمي

گيرد و در اين  در اين محيط شكل مي،شودمشغول بودن و در اين محيط بسته مي

، وقتي كه نسبت به اين قضيه كاملاً بسته شد،... ديگر،محيط ديگر حوصله ندارد

 حالا بايد بروي با آنها حرف ؛ حالا بايد بروي سراغ مردم:كنند مي امر اوتازه به

شان بروي، بزني، ارشاد كني، تربيت كني، بروي با آنها گرم بگيري، توي خانه

 خيلي ، اين خيلي ديگر مشكل است! آقا:فرمودند بعد ايشان مي.اختلاط كني

.شكل است بله خيلي م، بله:مه سري تكان دادندمرحوم علاّ. ... ديگر
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اين مسأله اينست . تسخواهم عرض كنم دوتاكه من ميي اين مطلب با اين

كه انسان در ارتباط با قضايا واجتماع و مردم و مسائل داخلي بايد هميشه پذيراي 

 ولي اگر قرار بر ، خودش را نبندد و دوري نكند و فرار نكند، باشدمسائل حقّ

 آن مسأله مسألة ،ف ديگريست تكلي، آناين باشد كه تكليف داشته باشد

 راه رسيدن :السلام ايشان به عنوان مي فرمايند كهلذا امام صادق عليه. ديگريست

به مقصود اين است كه از خدا طلب فهم كني، اين فهم ترا خدا زياد كند كه اين 

الهي  و حالت آرامش و تسليم قلب به پيشگاه استواءفهم عبارت است از حالت

 اين اگر در كسي ... .خواهد هر چه مي،خواهد توي آن بريزد ميكه خدا هر چه

 اگر پيدا نشد علم اول و آخر را اگر داشته ،تواند حركت كند اين مي،پيدا شد

.باشد پشيزي ارزش ندارد

 نه ،مسانه و سائلانهلتَ م،كنيم درخواست مي،كنيماز خداوند متعال طلب مي

كنيم كه و ملتمسانه و فقيرانه از خدا طلب مي سائلانه و عبيدانه ،طلبكارانه

 هميشه آماده و مهيا بدارد ،خداوند هميشه قلوب ما را براي ادراك مطالب خودش

.و از سرچشمة لايزال فيض و عنايت خودش آني از آنات ما را محروم نفرمايد

.اضي كند الفداء را از ما رهزمان ما ارواحنا لتراب مقدمقلب ولي عالم امكان امام

.يب نگرداندصدر دنيا و آخرت از زيارت و شفاعت ايشان ما را بي ن

صلّاللهم ع لي محمدد و آل محم


